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زمین خوانى

مرور چالش توسعه ناپایدار شهر  پردیس
ســاخت شــهرهای جدید نمــادی از برنامه های 
جدید مدرن ســازی ایران در شــش دهه گذشــته 
اســت. این فرایند بر پایه آمایش سرزمین در ایران 
و در پی برنامه های دهه ۴۰ شمسی و مشابه آنچه 
در فرانســه رخ داده بــود آغاز شــد. محصول این 
برنامه ها تا امروز چه بوده است؟  آیا همان برنامه 
آمایش سرزمین اجرا شد؟ مهندسان مشاور ایرانی- فرانسوی ستیران در ۱۳۵۱ گزارشی مربوط 
به بهره وری سرزمین یا تنسیق سرزمین تهیه کردند. در ۱۳۵۳ش، قانون تغییر نام وزارت آبادانی 
و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی تصویب شد و وظیفه تهیه طرح جامع سرزمین به این 
وزارتخانه محول شــد. به دنبال این تغییر، مرکز مطالعات و تحقیقات بهره وری از ســرزمین با 
مشــارکت وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشــاورزی و منابع طبیعی تشکیل شد تا طرح 
جامع سرزمین را تهیه کند؛ این مرکز در ۱۳۵۴ قراردادی با مهندسین مشاور ستیران برای تهیه 
طرح آمایش سرزمین بســت. طرح پایه آمایش سرزمین در ۱۳۵۵ منتشر شد. این طرح شامل 
اصول کلی ســازماندهی فضا، توزیع جمعیت و فعالیت هــا و راهبردهای آمایش بخش های 
اقتصادی و اجتماعی بود. اصلی ترین دستاورد این طرح، تعیین محورهای اولویت دار در توسعه 
کشــور و تقسیم کشــور به ۱۳ منطقه اصلی بود که هریک از این مناطق تحت نفوذ و مدیریت 
یکی از شــهرهای اصلی ســیزده گانه قرار داشــتند. در قالب این طرح، مراکز عمده کشاورزی، 
مراکز صنعتی و خدماتی و شــبکه های اصلی زیربنایی کشور نیز مشخص شدند. نتایج نهایی 
از مطالعات دور اول و دوم ســتیران، با عنوان رهنمودهای آمایش ســرزمین برای تهیه برنامه 
عمرانی ششــم  (قبل از انقلاب) منتشر شد. برهمین اســاس، برنامه عمرانی ششم، با ماهیت 

آمایشی، تهیه شد که قرار بود از ۱۳۵۶ به اجرا درآید.
پس از انقلاب اســلامی ۱۳۵۷ از ۱۳۶۲ و با مطالعات طرح پایه آمایش ســرزمین اسلامی 
ایران آغاز شــد. در ۱۳۶۳ کلیات مطالعات آمایش ســرزمین در هیئت دولت تصویب شد. در 
۱۳۶۸، مطالعات طرح کالبدی ملی ایران توســط وزارت مســکن و شهرسازی آغاز شد. تهیه 
چارچوب نظری شــرح خدمات طرح جامع سرزمین یا طرح کالبدی ملی و منطقه ای از سوی 
این وزارتخانه به مهندسان مشاور داخلی واگذار شد و نتیجه مطالعات مشاور در مهرماه ۱۳۶۹، 
با عنوان طرح ریزی کالبدی: ملی و منطقه ای، چارچوب نظری و شــرح خدمات انتشــار یافت. 
در ۱۳۷۱ وزارت مســکن و شهرسازی به تهیه طرح کالبدی ملی اقدام کرد. شورای عالی اداری 
در تاریخ ۱۳۷۱/۲/۹ش، در مصوبه ای وظیفه تهیه طرح آمایش ســرزمین را به سازمان برنامه 
و بودجه و وظیفه تهیه طرح های کالبدی ملی و منطقه ای را به وزارت مســکن و شهرســازی 
واگــذار کرد. در ۱۳۷۵، مطالعات طرح کالبدی ملی به تصویب رســید و از ســال بعد، یک بار 
دیگر مطالعات آمایش ســرزمین در سازمان برنامه شروع شد. در ۱۳۷۹، جمع بندی مطالعات 
آمایش به هیئت دولت ارائه شد که به اندیشه ضرورت برخورداری از چشم انداز شکل داد. در 
۱۳۸۲ سیاست های کلی برنامه چهارم مشتمل بر ۵۲ ماده ابلاغ شد که در ماده ۱۹ آن، آمایش 
ســرزمین بود. در تاریخ ۱۳۸۳/۸/۶، ضوابط ملی آمایش سرزمین توسط هیئت وزیران تصویب 
شــد و در ۱۳۸۴ تشکیلات مرکز ملی آمایش سرزمین در چارچوب کادر سازمانی معاونت امور 

اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصویب شد و این مرکز رسما شروع به فعالیت کرد.
در مواجهه با رشــد شدید جمعیت شهری و پدیده متروپل شدن، بسیاری از مناطق جهان 
از دهه ۱۹۷۰ اســتراتژی های برنامه ریزی شــهری را برای هدایت توســعه شهری خود دارند؛ 
ایــن انتخاب های راهبردی اغلب با میل به مدرنیته تحت اثر مدل جدید شــهری تجربه شــده 
در آمریکا و اروپای غربی قرار داشــتند. در قاهره، الجزیره و اطراف تهران چنین بود. شــهرهای 
جدید با همه کارکردهای زندگی روزمره با فرم شــهری به اصطلاح «مدرن» برنامه ریزی شدند 
و البته در گسست کامل با فرهنگ شهری و معماری محلی و اغلب با محیط طبیعی یا بافت 
شهری که در آن واقع شده اند. کلان شهر کنونی تهران نتیجه شهرنشینی بسیار قوی و هنوز هم 
پایدار اســت که با توســعه بهره برداری و صنعت نفت ارتباط دارد و مهاجرت روستایی بسیار 
چشــمگیری به ویژه از دهه ۴۰ شمســی وضع کنونی آن را شکل داده است. تهران اکنون یکی 
از کلان شــهرهای آلوده جهان است. قبل از انقلاب ۱۳۵۷ محله های جدیدی در اطراف تهران 
در نظر گرفته شــد. هدف افزایش و حمایت از توسعه هسته های شهری موجود بود. سپس با 
الهام از مدل های انگلیسی و فرانسوی پروژه ساخت «شهرهای جدید» آغاز شد . در سال ۱۳۶۷، 
در پایان دفاع مقدس دولت تصمیم به ایجاد ۱۷ شــهر جدید در سراسر کشور گرفت که شامل 
چهار شــهر در حدود ۳۰ کیلومتر در اطراف تهران بود. هدف این چهار شهر هشتگرد، اندیشه، 
پرنــد و پردیس در مجموع ۸۳۰ هزار نفر جمعیت بود. چهار شــهرک جدید در اطراف تهران 
ساخته شده است: هشــتگرد، اندیشه، پرند و پردیس. شهر پردیس در شرق تهران، یکی از این 
شهر های جدید است. از دهه ۵۰ شمسی، دولت برنامه های برنامه ریزی شهری عمده ای را برای 

سازماندهی ساخت مسکن جدید و بیرون راندن کارخانه های آلوده کننده به بیرون توسعه داد.
شــهر جدید پردیس از عدم تعادل فیزیکی و فرهنگی رنج می برد. موقعیت آن روی گسل 
پردیس و در فاصله ۱۰ کیلومتری جنوب تلاقی دو گســله مهم جنوب البرز – گسل های شمال 
تهران و گسل مشا تعیین محل شده اســت. افزایش مهاجرت ها موجب شده جمعیت آن در 
سال ۱۴۰۲ حدود ۱۷۰ هزار نفر برآورد شود. در سال ۱۳۸۹ با شروع طرح مسکن مهر، عملیات 
احداث ۱۲هزارو ۷۹۲ واحد در شهر پردیس آغاز شد و در سال ۱۳۹۲ با اضافه شدن ۶۸ هزار و 
۴۲۷ و سپس با اضافه شدن سه هزارو ۵۰۲ واحد در سال ۱۳۹۷، این تعداد مجموعا به ۸۴ هزار 
و ۷۲۱ واحد مسکن مهر در این شهر رسید و همین موضوع باعث گسترش شهر پردیس شد و 
موجب شد افزایش افق جمعیتی این شهر به حدود ۵۰۰ هزار نفر برسد. از حدود ۸۴ هزار واحد 
مسکن مهر در شهر جدید پردیس، تا نیمه سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۹ هزار و ۸۴۱ واحد باقی مانده 
که از این تعداد ۱۰ هزار واحد هم اکنون در  حال آماده ســازی اســت. در شــهر جدید پردیس، 
شهروندان مشکلات شهری و محیط زیستی دارند؛ مانند مشکل کمبود آب، ورود فاضلاب های 
شهری، صنعتی و کشاورزی به مسیل های طبیعی، مجاورت با جاده های تهران- رودهن، وجود 
کارخانه الکل ســازی و سیمان، آلودگی صوتی از ماشین آلات سنگین، فرسایش خاک و تخریب 
فیزیکی خاک و آلودگی خاک منطقه با فاضلاب های ورودی به مســیل ها و نبود فضای ســبز 

مناسب و کافی در محدود شهر.

مهدی زارع

نقطه  های داستان سفر من به آرژانتین بعد از یک سال شکل 
گرفت. من سفری بسیار کوتاه به آرژانتین داشتم، در مسیر سفر 
به قطب جنــوب. آنچه زنده اش کرد، ویدئوی خبری عجیب از 
بوئنوس آیرس بود که سال گذشــته اتفاقی در اخبار دیدمش. 
چیزی شــبیه جمعه بازار بود. مردم لباس هــای خود را بیرون 
می آوردنــد و در برابر آنها غذا می گرفتند. صدای کوبش منظم 
طبل ها و صف های طولانــی معترضان تصاویری بودند که در 
روزهای بعد، از آن شــهر مخابره می شــد. آن شــهری که من 
دیده بودم، آرام، مدرن و شیک بود. برج هایی شیشه ای در کنار 
ساختمان هایی با معماری باروک با طاق ها و ستون های بزرگ 
که بازمانده دوران استعمارند، کنار هم نشسته بودند و عظمتی 
تاریخی به شــهر می دادند. میدان بــزرگ و پارک های عمومی 
نشــان می دادند که این شــهر روزگارهای پررونق و پرثروتی را 

پشت  سر گذاشته است.
مرتــب،  چهارراه هــای  تمیــز،  خیابان هــای  آن  دل  در 
فروشــگاه های زنجیره ای بزرگ و مغازه های برند و عابرانی که 
در آرامــش در حرکت بودند، هیچ نشــانه ای نبود که یک دهه 
بعد، آدم ها به دلیل تورم شدید و کاهش قدرت خرید، به نشانه 
اعتراض، نمایش ها و اجراهایی خیابانی تدارک ببینند که نمادی 
از مبادلــه پایاپای و بی ارزش شــدن پول ملی اســت. هفته ها 

آرژانتین در صــدر اخبار بود. همان طورکه تــورم مهارناپذیرتر 
می شد، آن نمایش های اعتراضی به اعتراض هایی خشن تبدیل 

می شدند.
بعدتر، ماجــرای انتخابــات آرژانتین در اکثر رســانه هایی 
که می دیدم، به عنوان یک خبر جانبی پوشــش داده می شــد. 
انتخابات ریاست جمهوری در آرژانتین به مرحله دوم رفته بود 
و مفسران سیاسی گمانه زنی های خود را ارائه می دادند. میان 
خبرها، نام خاویر میلئی را شــنیدم، سیاست مدار راست گرایی 
کــه اصلاح هایــی اقتصــادی مثل برچیــدن بانــک مرکزی و 
جایگزین کردن دلار به جای پزو را پیشنهاد داده بود. لقب ترامپ 
آرژانتین را به او داده بودند و ضمنا شانس برنده شدن او را زیاد 
می دانستند. قاعدتا این مجموعه حدس و گمان ها برایم جالب 
بود؛ اما چندان مهم نبود. درنتیجه وقتی چند روز بعد شــنیدم 
آن خاویر میلئیِ معروف برنده انتخابات شــده است، به نظرم 
آمد یکی از میلیون ها اخباری است که در جهان در حال گردش 
اســت، اخباری که به نظر می رســد از ما دور هستند؛ اما طبق 
قاعده اثر پروانه ای خود را بر ما خواهند گذاشت. انتخاب میلئی 
نه تورم را کم کرد، نه خیابان های بوئنوس آیرس را خلوت کرد. 
در اخبار می دیدم که آن خیابان های شیک به پیاده روهایی فقیر 
تبدیل شده اند. به گمانم این نزاع همچنان هم ادامه دارد. چرا 

خبرهای آرژانتین برایم مهم بودند؟ چرا مسیر این انتخابات را با 
دقتی نسبی دنبال می کردم؟ چه چیزی من را به آرژانتین وصل 
می کرد؟ میلئی صراحتا اعلام کرد بازگشــت به ســوخت های 
فسیلی، فروش چوب جنگل های انبوه آرژانتین و توریسم منابع 
مهم درآمدی هســتند. تغییرات اقلیمــی و بالارفتن دمای کره 
زمین نباید باعث شــود مردم آرژانتین از منابع خود صرف نظر 
کنند. او در همــان تبلیغات انتخاباتی اش ایــن فرض را پیش 
می کشید، هم زمان که بقیه کشورها در برابر بحران های آرژانتین 
منفعل بودند و منافع خودشــان را پی می گرفتند. فشــاری که 
کشورهای آمریکای لاتین برای حفظ زیست بومِ جهان متحمل 

می شوند، ناعادلانه است.
در مقابــل، بومیان آرژانتین که عموما در جنگل ها ســاکن 
هستند و کارشــان دامداری و کشاورزی است، تظاهرات بزرگی 
علیه میلئی شــکل می  دهند. سرخ پوســتان که صاحبان اولیه 
این ســرزمین قبل از اکتشاف این منطقه هستند، جزء فقیرترین 
جمعیت هــای ســاکن آرژانتین هســتند. در حــدود ۳۰ قبیله 
سرخ پوســت به صورت پراکنده در آرژانتیــن زندگی می کنند. 
فعالان حقــوق بومیان هــم وجــود دارند؛ ولــی صدایی در 
سیاست گذاری کشور آرژانتین ندارند؛ تجارت چوب و تأسیسات 
اکتشاف و اســتخراج معادن شکل زندگی آنها را به کلی تغییر 
داده اســت. آنها مدام از جایشــان کنده می شــوند و به نقاط 
دســترس ناپذیرتر می روند. همین پراکنده شدن تأثیر مضاعفی 
دارد کــه نتوانند یکپارچه اعتراض کننــد. این ویدئوها را همین 
چنــد هفته پیش پیدا کردم. در واقع اولیــن برخورد من با یک 
جامعه بومی بود که در زیســتگاه خودشان بودند و در حاشیه 
شــهرها ساکن نشده بودند. چطور ســر از اینجا درآوردیم یادم 
نیســت. اسم قبیله شــان و راهنمایمان هم از یادم رفته است. 
مــن کمتر از دو روز با این بومیان زندگــی کردم. با وجود فقر و 
زندگی بدوی شاد بودند. هر شب دور هم جمع می شدند، گیتار 
می زدند و می رقصیدند. صمیمی بودند و هرکاری که می کردند، 
ما را فرامی خواندند در آن مشــارکت کنیــم. آنجا یک منطقه 
توریســتی بود و خیلی ها برای دیدن بومیان می آمدند. بومیان 
با ما مانند میهمان برخورد می کردند. غذایشان را با ما قسمت 
می کردنــد، ســعی می کردند چیزهای جدیــد یادمان بدهند و 

شگفت زده مان کنند.

روی زمین نشســتیم و زنی که معلوم بود در آن جامعه 
ارزش و اعتباری دارد، فالمان را گرفت. ما بیشتر از اینکه منبع 
درآمد آنها باشیم، ســرگرمی آنها بودیم. از اینکه می دیدند 
نمی توانیم آتش درســت کنیم یا یک چــوب را فرم بدهیم، 
می خندیدند و می خواستند راه صحیحش را به ما یاد بدهند. 
در برابر همه اینها علاقه داشتند صنایع دستی شان را بخریم، 
زیورآلات و مجسمه های کوچکی که از چوب، سنگ یا صمغ 
درختان ســاخته شــده بودند. هرکدام از ایــن زیورآلات یک 
کارکرد داشــتند و یک جور خوشبختی و گشایش می آوردند. 
ایــن محبت و ســادگی واقعی را من بعدهــا در کالاش هم 
احساس کردم. گردشگر به یک میهمان تبدیل می شد. شادی 
جمعــی ای که آنجا دیدم به قدری واقعی بود که احســاس 

می کردم قرابت و خویشاوندی ای با آنها دارم.
طی این ۱۰ سال، زندگی آنها چه تغییری کرده است؟ به 
کجا پرتاب شده اند؟ بیشتر مردان جوان، کارگر معادن اطراف 
بودند. خیلی شــان بعد از مدتی به شهر مهاجرت می کردند 
و بخشی شــان حاشیه نشــینان شهری می شــدند. آیا اصلا 
قبیله ای باقی مانده است؟ آیا آدم ها همان قدر شاد هستند؟ 
به صورت بچه ها و دختران جوان نگاه می کنم، همان ها که 
سازندگان اصلی زیورآلات بودند. کدام یک از آنها گردنبندی 
را که از آنجا خریده ام درست کرده است؟ چقدر گرسنه اند؟ 
چقدر درمانده شــده اند؟ خاویر میلئی کمتر از سه ماه است 
که رئیس جمهور جدید شــده و نتایج آن سیســتم هایی که 
می خواهد پی بگیرد نامشــخص اســت. او نیــز مانند بقیه 
سیاســت مداران، این زندگی های خرد برایش اهمیتی ندارد، 
سرنوشــت آدم هایی کــه زیــرورو می شــوند، مهاجرت ها، 
دوری هــا، از دســت دادن ها، فروپاشــی ها و غصه هایی که 

بعدش می آیند.
ســفر چنین خاصیتی دارد. خویشــاوند کسانی می شوی 
که دیگر نمی بینی شان؛ اما نگران سرنوشتشان خواهی بود، 
خویشاوندانی در قاره های دیگر. همیشه به این فکر می کنی 
که برگردی و بار دیگر آنها را ملاقات کنی و مزه آن دوستی را 
بچشی؛ اما می دانی که آنچه تجربه کرده ای، آخرین لحظات 
یک زندگی جمعی بوده اســت و هرآنچه ســخت اســت و 

استوار، دود می شود و به هوا می رود.

سفر به آرژانتین 
میان رقص و سیاست

ســوگل خلخالیان: عجیب ترین بخش ماجرای یک ســفر آشــنایی با آدم هایی است که می دانی 
احتمالی بســیار اندک وجــود دارد که دوباره ملاقاتشــان کنی. درنتیجه آدم هــا لایه های زیرین 
شخصیت خودشــان را نشان می دهند، چیزهایی که ممکن اســت از نزدیک ترین آشنایان مخفی 
کرده باشــند. آن روی سخت و پیچیده خود را کنار می زنند و خود واقعی شان می شوند. یا برعکس، 
در نقش هایی فرومی روند که دوست دارند باشند. یک نمایش واقعی راه می اندازند و زندگی ای را 
که دوست داشته اند در آن باشند، مزه مزه می کنند. فرقی نمی کند، در راستی و دروغ آدم ها در سفر 
چیزی بسیار بی تکلف وجود دارد که اثری عمیق می گذارد. آنچه از یک سفر باقی می ماند و بر ذهن 
و روح آدم می نشیند، از فرمول ناشناخته و پیچیده ای پیروی می کند. ریزه کاری های شخصیت های 
غریبه، لبخند یــک آدم، گفت وگویی کوتــاه، مکان های پرت و دورافتاده، یــک طعم جدید غذا، 
موجودی جدیــد مانند حیوان یا درختی که فقط در آن منطقه می رویــد. گاهی فکر می کنم در اثر 
گذر زمان نقطه هایی در ما برجا می مانند، مثل مشــق های کتاب های دوران دبستان که نقطه های 
پراکنده را به هم وصل می کردیم و یک شــکل جدید پدید می آمد و عموما هم شکل های ساده ای 
بودند. نمی دانم شــما هم از این کار به وجد می آمدید یا نه، گاهی بازگشــت به یک سفر و تأمل در 

آن، همان شعف را به آدم می دهد.

شهرگناه -فرانک میلر و رابرت رودریگز -۲۰۰۵
لوسیل (کارلا گوجینو): زندان برای تو جهنم بود...

این دفعه حبس ابد می گیری.
مارو (میکی رورک): جهنم اینه که هر روز از خواب بیدار بشی

و حتی ندونی واسه چی زنده ای... .

دیـالـوگ روز

شــرق: در آســتانه برگزاری چهل و دومین جشــنواره فیلم فجر، مجتبی امینی، دبیر 
این رویداد هنری، در نشســت خبری از ابعاد تازه برگزاری جشنواره فیلم فجر سخن 
گفت. امینی در ابتدای صحبت هایش گفت: «امســال جشنواره پر شور و پر رونقی را 
به واســطه آثاری که خانواده ســینما تولید کرده اند، تجربه می کنیم. قطعا جشنواره 
شــلوغی اســت و با توجه به تقاضای بالای حضور در جشنواره، هیئت انتخاب ۱۰۶ 
اثــر را بازبینی کردند و در نهایت ۲۲ اثر به ســودای ســیمرغ راه پیدا کرد. در بخش 
فیلم های اول ۱۲ اثر پذیرفته شــد و در کنار چهار اثــر پویانمایی فیلم های این دوره 
از جشــنواره را شامل می شوند. امســال تنوع خوبی در چیدمان فیلم های جشنواره 
داریم و یکی از ویژگی های جشــنواره چهل  و دوم این است که در جغرافیا و مضامین 

مختلف فیلم های خوبی داریم».
او ادامه داد: «امسال در افتتاحیه جشنواره بزرگداشتی برای محمدرضا علیقلی، 

پرویز شیخ طادی، فریبا کوثری و ابوالفضل پورعرب برگزار می شود».
امینی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره بخش پرحاشیه بین الملل که 
از ســال گذشــته با بخش ملی ادغام شــد، گفت: «در بخش بین الملل ۷۸ کشور 
متفاضی بودند که این بخش در دو بخش رقابتی ســینمای ســعادت و جلوه گاه 
شــرق برگزار می شــود. همچنین با توجه به ظلم و جنایت صهیونیســم وظیفه 
جشــنواره و اهالی ســینما و رسانه این اســت که برنامه ریزی جدی در این زمینه 
داشــته باشــد از این رو ما هم بخش «فلسطین، روح و دم» را به جشنواره اضافه 
کردیم که رقابتی اســت. بخش پنجم «کمربند جــاده» نام دارد که در این بخش 
هم میهمان داریم. با توجه به ادغام دوباره بخش ملی و بین الملل امسال میزبان 
آثار سینمایی خوب کشورهای همسایه هستیم. در بخش رقابتی سینمای سعادت 
نیز دو اثر ملی حضور دارند. همچنین در بخش جلوه گاه شــرق هم دو اثر حضور 
دارند و در مجموع چهار اثر در این بخش خواهیم داشت. همان طورکه می دانید 
ما جزء جشــنواره های الف دنیا و عضو فیاپف هســتیم و این جشــنواره همچنان 
خواهد درخشــید». دبیر چهل ودومین جشــنواره فیلم فجر درباره فرایند اهدای 
سیمرغ مردمی گفت: «همه ما این جایزه را دوست داریم. البته به عنوان دبیر این 
را نمی گویم. چندین ماه هم دوســتان تلاش کردند تا این جایزه بتواند به جشنواره 

برگردد اما هنوز این اتفاق رخ نداده اســت و نتوانستیم ساختار منسجمی برای آن 
طراحی کنیم تا دعوا و دلخوری به وجود نیاید».

او در بخشــی دیگری از این نشست در پاسخ به این پرسش که از ترکیب هیئت 
انتخاب به نظر می رســد جشــنواره یکدست سازی شده اســت و آیا داوران هم با 
چنین رویکردی انتخاب می شــوند، گفت:« هر جشنواره سیاست های خود را دارد. 
هیئت انتخاب بر اساس سیاســت های فرهنگی کشور مشخص می شود. برای این 
رویداد هم هیئت انتخاب جایگاه مشــاوره برای دبیر را دارد و انتخاب آثار براساس 
شایسته ســالاری بوده اســت. کار هیئت انتخاب کار دشواری است چون باید همه 
این سیاست ها را در نظر بگیرد. باید بگویم که امسال همه هستند. خانواده محترم 
ســینما با میل به جشــنواره آمده اند. آقای شــهیدی فر پارســال جمله ای را گفت 
که در گــوش من مانده و این بود که «همه می آیید» و همین اتفاق افتاده اســت. 
بااین حال یکدســتی مهم نیســت، خروجی مهم است. بهتر است به سمت این دو 
قطبی ســازی ها نرویم. همه هیئت انتخاب متخصصان حوزه خود هستند و آثار را 
نســبت به سیاست فرهنگی کشــور انتخاب می کنند. امسال هم با قصد سیاسی و 
جناحی آثار را انتخاب نکرده اند و فیلم های معرفی شــده همه محترم و شایســته 

مخاطب هستند».
او در پاسخ به این پرسش که در جشنواره امسال بازیگر ممنوع الکار داریم یا خیر، 

تأکید کرد که این پرسش در حیطه اختیارات او نیست.
او در پاسخ به این پرسش که چند درصد فیلم های حاضر در جشنواره فیلم فجر 
فیلم های دولتی هســتند، گفت: «حدود یک ســوم فیلم ها دولتی است، یک سوم در 
مشارکت دولت با بخش خصوصی و یک سوم هم متعلق به بخش خصوصی است. 
برخی انتقاد می کنند چرا فیلم ها دولتی است؟ به نظرم باید خوشحال بود که دولت 
به ســینما کمک می کند، چراکه همیشــه از بی کاری اهالی سینما صحبت می شود 
و اینکه معیشــت هنرمندان خوب نیســت. الان که دولت پای کار است، انتقادهایی 
صورت می گیرد. درحالی که این حمایت جای تقدیر دارد. آنها هم که فیلم می سازند 
از کشورهای همسایه که نیستند بلکه از همین کشور هستند. این حمایت ها برای این 

است که چرخه سینما گرم شود و فیلم های خوبی را شاهد باشیم».

هنرخوانى

بیماری آنفلوانزا؛ علل، علائم و پیشگیریجشنواره یکدست شلوغ می شود؟

 بیمــاری آنفلوانــزا یکــی از بیماری هــای واگیردار و عفونی اســت که به 
ویروس هــای آنفلوانزا منتســب می شــود. این بیمــاری عمدتا تنفســی و در 
فصل های ســرد ســال افزایش پیدا می کند. برخورد با ایــن بیماری از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت زیرا ممکن اســت در موارد خاص بــه عوارض جدی 
منجر شــود. ویروس  های آنفلوانزا از طریق قطرات ریز آبی که حین ســرفه و 
عطســه از دهان و بینی افراد آلوده منتشر می شود، منتقل می شوند. همچنین، 
تماس با سطوح آلوده و سپس لمس صورت می تواند منجر به انتقال ویروس 
شــود. علائم بیماری آنفلوانزا شامل تب، سرفه، گلودرد، خستگی، درد عضله 
و ســردرد است. افراد ممکن است در برخی موارد تجربه کاهش اشتها، تهوع، 
یا اســتفراغ نیز داشته باشند. این علائم معمولا در یک دوره زمانی کوتاه ظاهر 
می شــوند و می تواننــد برای چند هفتــه ادامه یابند. روش های پیشــگیری از 
انتقال ویروس آنفلوانزا شامل مصرف واکسن، شست وشوی دست ها، استفاده 
از ماســک در مواقع مناســب و اجتناب از تماس نزدیک با افــراد مبتلا به این 
بیماری است. با توجه به روش های پیشگیری و شناخت علائم، افراد می توانند 
اقدامات مناســبی انجام دهند تا از انتشــار بیماری آنفلوانــزا جلوگیری کنند. 
همچنیــن توجه به بهبود عادات بهداشــتی در زندگــی روزانه می تواند نقش 
مهمی در کاهش شــیوع این بیماری ایفا کند. یادمان باشــد که اگرچه همگی 
از کرونا بیشــتر می ترســیم و با کرونا خاطرات بیشــتری داریم، اما آنفلوانزا در 
شرایط برابر می تواند بســیار کشنده تر و ناتوان کننده تر باشد، پس بهتر است به 
جای سرگرم شدن با شــایعات کرونای جدید به آنفلوانزا به عنوان یک بیماری 

قدیمی و رایج فکر کرد.

نقد هفته

چشم پزشک
امیر عربی


